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 و عادی شدن آن« بدی کردن»
 ها همچون سگان خفته اند میل

  اند یشان خیر و شر بنهفتها اندر

 
، ارکستر سمفونیک کوو  دازور کو    0202ژوئن  02در روز 

کنسوری  داشوک کو      ولنیو بریافتخار ریاستش را دارم، در شورر  
در آن زموان مون   .  را در من زنده کرد 0611خاطرا  سال های 

ان در این شرر کوچک بودم ک  بین دو یا س  هواار  انترن بیمارست
 .نفر جمعیک داشک

یک کاف  . در این شرر کوچک یفریحا  زیادی وجود نداشک
خان  بود، یعنو  کواراران  کو  در معودن      بود ک  بیشتر مشروب

.  شودند  نادیک این شرر کار م  کردند دور هم در آن جمع مو  
آمووختن ینویس   یک زمین ینیس داشک ک  مون اسومم را بورای    

نوشتم ول  پس از دو جلس  دیدم ادام  درس ایلاف وقک مربو  و  
، ویوولن  و یمرین با مطالع خوشبختان  .  همچنین پول کم من اسک

 . ام را پر م  کردم وقک خال 
شرر کوچکتری بنام یوورو بودکو  در    برینیولدر نادیک  شرر 

نورا  پس از استخراج بوکسویک آ .  آن معدن بوکسیک وجود داشک
مو  فرسوتادند یوا آلوومین آنورا در      « انسون پور آاکس »ب  شرر 

.  بیاورند و ایون آلوومین بعوداو خوود یبودیآ بو  آلومینیووم میشود        
آورد کو  یموام    استخراج بوکسیک، ارد حنائ  رنگ  بوجوود مو   

ول و یورو را ک  چنارهای کرون در دو طورف آنورا    نیجاده بین بری
و این ارد حنائ  رنو  در میوان    . م  پوشانیداحاط  کرده بودند 

 .بخشید دو ردیف چنار سبا و ینومند، زیبائ  خاص  ب  منظره م 
هنگام  ک  باران میامد مخلوط آب بواران بوا اورد بوکسویک     
چنان جاده را لیا و لغاان میکرد ک  اوئ  آنرا با روغن الیسیرین 

دانسوتند کو  شوروص یفوادفا       خودبخود هم  م .  شست  بودند
 !هاسک یآایومب

در آن زمان من با یک انترن دیگر با هوم در بیمارسوتان کوار    
ها خیل  وخویم بوود پاشوک ارشود      کردیم و اار حال زخم  م 

پرداخوک   مو  پیوسک و بو  معالهو  بیمواران     ب  ما م  بیمارستان
یک  از وظایف موا دو   ،ها علاوه بر مداوای بیماران، معاله  زخم 

دی بوود کو  زنوده بو  بیمارسوتان      انترن امضای اواه  فو  افرا
اواه ، ب  موا   هربیاد دارم در آن سال برای امضاء .  رسیدند نم 
 .فرانک م  دادند 02

آنچ  انگیاۀ اصل  نوشتن این مقال  شد، چیای اسک ک  هنووز  
 .سال از اذشتش شرم دارم 02پس از بیش از 

رسویدیم،   روز دوشنب  هنگام  ک  با انترن کشیک ب  هم مو  
و وقتو   « چند یا اواه  امضواء کوردی   »: ن سوالمان این بوداولی

م  دیدیم او از هفت  اذشت  بیشتر امضاء کرده، احساس حساد  
فرانک از هفتو  پویش بیشوتر درآمود      02یا  02کردیم چون  م 

یوا   02ما حت  یک لحظ  هم یفور اینک  این  ،آری!  داشت  اسک
د بو  مغاموان   فرانک از کشت  شدن یک انسان اواه  میدهو  02

کرد چ  برسد ب  اینک  با مرگ ایون شوخب بوا ایون      خطور نم 
اند و یا چ  کس  فرزنود    وضع فهیع، آیا چند فرزند یتیم شده

کوردیم و پولموان را    ما کوار خودموان را مو    ...! را از دسک داده
 .خوابیدیم ارفتیم و شب هم راحک م  م 

« ماران روان قتآ اسفناک بی»سال ها بعد هنگام  ک  با کتاب 
نوشتۀ یرنون وهلمان آشنا شدم، باید اعتراف کنم یک نوص شووک  

ای از  در این کتاب ب  نام .  روح  آمیخت  با شرم احساس کردم
یک پاشک جوان ک  در بازداشتگاه کشتار بیمواران روانو  کوار    

در ایون نامو ، پاشوک جووان از عشو       . کرد برخوورد کوردم   م 
نالیود و از   فک؛ از درد فراغ مو  سوزانش ب  ناماد  سخن م  ا

ضومناو از خسوتگ  کوار  در روز    .  کرد زجر جدائ  صحبک م 
باید لاینقطع کار کند و خسوت    شکایک میکرد ک  چند ساعک م 

دانید کار او چ  بود   او موظف بود ک  بیمواران   م .  کننده اسک
نگون بخت  ک  بر حسب معیارهای شب  علم  انتخاب شده بودنود  

او بر مبنای برنام  ینظویم شوده یوسو     !  های ااز ببرد اطاق را ب 
عمرهوای  »بوا پیوروی از عقایود هیتلور کو        T3هیملر بنام برنام  

دانسوک موظوف بوود کو       زائد م « ها میکرب»را بسان « بیروده
او کوار  را انهوام   !  های بیروده را ب  کوام مورگ بفرسوتد    زنده
وب  انهوام مو  داد و خوود را    وظیف  او این بود و او آنرا بخ. میداد

دانسک و خوشحال بود ک  آخر ماه حقووقش را بورای    مسئول نم 
و  مون شاید یا حدی مثوآ  .  کند دریافک م « وظیف  انهام شده»

اء زفرانوک در ا  02یوا   02انترن همکوارم کو  خوشوحال بوودیم     
امضایمان پای اوواه  کشوت  شوداان جواده منحووس دریافوک       

مورد خطرناک بوودن ایون جواده فریواد      چرا هراا در.  میکردیم
  چرا روزنام  نگاران را خبر نکردیم یا این فاجع  روزهای منادی

 !باران  را ب  او  مسئولان کشور برسانند 
درسک اسک ک  ب  ما افت  بودند در این موورد حرفو  نوانیم    
چون برای شرر  این ناحی  و اهال  آن مضرّ اسک ول  اار اینکار 

با اینحوال موا   .  هیچ خطر جان  ما را یردید نمیکردکردیم،  را م 
دادیم و در ایون موورد    بدون عذاب وجدان ب  کار خود ادام  م 

ول  ادعای قررمان بودن . کردیم احساس هیچگون  مسئولیت  نم 
 .بودیم« آدم های عادی»ما . دیمکر را نیا نم 
دانیم ک  هنگوام محاکمو  ایشومن در اورشولیم خیلو  از       م 
آنا آرنوک کو    دیان اسرائیآ از آنا آرنک دلگیر شدند چرا ک  یرو

عوادی  »خود یک روزنام  نگار یرودی بود، در کتاب  یحک عنوان 
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نوشت  بوود کو  او از آیشومن یفووری غوول آسوا       « بودن بدکاری
داشک و هنگامیک  او را در دادااه ب  چشم دید جا خورد چرا ک  

 !«ادی دیدیک آدم ع»یک آدم ناچیا و از آن بدیر 
آیشمن در مورد باراترین یوراژدی یواریب بودون هیچگونو      

او بطوور یکنواخوک و   . زد حورف مو   احساس و یا نشوانۀ عواطف    
هوای آدم سووزی    ها یرودی ب  کووره  معمول  از فرستادن میلیون

افک ک  طب  دستور مافوق انهام داده بوود و بنوابراین    سخن م 
مسوئول آن   خوود را  کورد چوون   احساس هیچگونو  انواه  نمو    

قررمانوان در میوان   : آنوا آرنوک مو  اویود    .  نم  دانسکجنایا  
ااور  . هسوتند « های عادی آدم»بیشتر مردم .  انسانرا زیاد نیستند

در بازداشتگاه یرودیان بهای اطاعک و یسلیم، طغیان کرده بودنود  
ا ادعوای  رو ولو  آن .  یوانسک خیل  کمتر باشود  یعداد قربانیان م 

بودند کو  در یوک   « های عادی آدم»آنرا .  ندن نداشتقررمان بود
مسوئول یئووری   .  انود  موقعیک استثنائ  بطور عوادی عموآ کورده   

نازی بود ک  منهر ب  یک جن  خانمان سووز و هلاکوک    ،احمقان 
 .اناه شد ها مرد و زن و کودک ب  میلیون

هنگامیک  شروص ب  نوشتن این مقالو  کوردم بو  مکایبوۀ بوین      
وید برخوردم ک  یوس  بریژیک برامان از آلمان  ب  اینشتین و فر

این مکایب  آنقدر بنظرم جالب آمد ک  .  فرانس  یرجم  شده اسک
هوای  کو  از    هنووز زخوم  .  دریغم آمد آنرا در این مقال  نگنهوانم 

جن  اول جران  بها مانده بود شفا نیافت  بود و اینشوتین بوا خوود    
ها درایرد با وسایآ جنگ   فکر میکرد اار جنگ  دوباره بین ملک

لذا با موافقک فروید .  ای برای بشریک خواهد بود مدرن چ  فاجع 
 دبوو « جن  چرا »یفمیم ارفک مکایب  داشت  باشند ک  عنوانش 

. قرار بود ماننود یوک نامو  سراشواده بگوو  جرانیوان برسود       و 
متأسفان  این مکایب  در زمان هیتلر ممنوص شد و بعدها یوس  پسر 

 .بفور  مخفیان  در اطریش بچاپ رسید فروید
در اولین نام  اینشتین ب  فروید اعتراف ب  نوادان  خوود  در   
مورد روانشناسو  مو  کنود و از او کو  بو  کووچکترین زوایوا و        

خواهد  های روان پ  برده و از روح انسان  باخبر اسک، م  اوش 
پس  0600ژوئی   02در اولین نام  ب  یاریب .  نظر  را بیان کند

از این اذعان پر از شکست  نفس ، نظریایش را در مورد علآ جن  
 :اینگون  شرح م  دهد

رهبران یشن  قدر  را بوا یکیو  بور پوول و بعضو  از       اینشتین
از ایون اذشوت  او   .  ها م  دانود  جراید و مذاهب را مسئول جن 

رند یا حود مورگ پویش    ضها اینگون  حا فکر میکند ک  اار انسان
 !دارند« یوزی و ویران کین  »دلشان احتیاج  ب  روند، شاید در 

فروید در جوابش میگوید ک  با قسمک اول نامۀ او مواف  اسک 
را بیشوتر  « حو ، قودر  و خشوونک   »و سع  میکنود رابطو  بوین    

قدر  : هاسک او فکر میکند دو چیا باعث یحرک انسان. بپروراند
او . و خشونک از یک طورف، احساسوا  و عشو  از طورف دیگور     

نظری  اینشتین را یأیید میکند چرا ک  خوود در کتواب معوروفش    

از وجود این دو اون  احساس سخن میگوید « ماورای اصآ لذ »
عش  »اروس و یانایوس ک  شاید بتوان ب   بنام غریاهو آنرا را دو 

ب  عبار  دیگر در هور انسوان دو   .  نامد یرجم  کرد م « و مرگ
زنودا  از یوک طورف و     اورایش بو   .  کشش متضاد وجود دارد

 . ارایش ب  مرگ از طرف دیگر
 ها همچون سگان خفت  اند میآ

  اند یشان خیر و شر بنرفت ا اندر
 ( 1273-1207)  مولوی                                    

فروید فکر . بنظر او زندا  متعادل میان این دو ارایش اسک 
یقویک کورده   را« اروس»ب  منافع عموم  کمک کند   میکند آنچ

 .جن  را دور میکند
بنابراین اریباطوا  عواطف ، عشوق ، فرهنگو  و نمونو  خووب       

فروید فکر میکند کو  جنو  و   .  یواند این غریاه را نیرو دهد م 
قبوول آن    های زندا  اسک کو  بو   ارایش ب  آن یک  از پدیده

: اویود  کنود و مو    با این حال احساس خوشبین  م .  باید ین داد
ها و حیوانوا  شوده    مدن ک  باعث یمایا بین انسانهای ی پیشرفک

 .اند ها شده باعث پیدایش بدیرین و در عین حال برترین
بنظر او جن  یک نوص رجعک ب  خشونک اول  بشری و خراب  

بود نیسوک بودانیم کو      .  فرهن  و در عین حال زاینده آن اسوک 
.  ساختن اولین اسولح  یوسو  بشور منشواء پیودایش کولام اسوک       

ها ک  در وحشک حمل  دشمنان با ابواار آدم کشو  بودنود     انسان
بایسک اهآ طایف  را از نادیک شدن آنان آااه کننود و بورای    م 

 .اینکار کلام را آفریدند
کو  در بوالا از زبوان فرویود بو  آن       یا سرمش در مورد نمون  

هوای   هوای ویودئو و بوازی    اشاره شد، من ک  در مورد اثور برنامو   
روی کودکوان هیچگونو  اطلاعو  نودارم،     رایش اثو الکترونیکو  و  

 .ای دیدم ک  مرا سخک ب  فکر فرو برد برنام 
سال  اردن اوسوفند   1-2در یک مهلس خانوادا ، کودک  

برُدّ و هنگام  ک  ماده قرما رنگ  از الووی   پارچ  ای ا  را م 
کننود و هلرلو     شوادی مو    خوانواده جرود،   عروسوک بیورون مو    

آیوا یماشوای چنوین    .  کننود  شووی  مو   دهند و کودک را ی سرم 
« عوادی »مرگ یک جاندار را کاری  ،ویدئوی  در مغا این کودک

 !نماید نم 
ای از فرویود یموام کونم کو       خواستم این مقال  را با جملو   م 
پرانو  بطورف مقابوآ بو  او      روزی ک  انسان بهوای سون   »افک 

 «.پرخا  کرد، آغاز یمدن بود
عایام مرحووم موادر روانشواد    جان  وای از خانم عم ول  جمل 

یور آمود کو  بوا صودای       یر و جالوب  خلاص  ممنوچرر امیدوار بنظر
 !«قربونک برم، آدم خوب  آدم باش »: افک ا  م  نواز  دهنده
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